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توسعه یافتگی احتمالی، به چه شکل پیش بینی پذیر است؟
این کشورها در شرایط کنونی با موقعیتی بسیار حاد روبه رو هستند که باید هرچه 
ــروکار دارند: یکی فشار بیرونی  ــار س زودتر آن را درک کنند؛ زیرا با دو گونه فش
ــدن آن هم از نوع نولیبرالی اش که خود نیز با بحران  حاصل از فرایند جهانی ش
سروکار دارد و اغلب از کشورهای پیرامونی به مثابه آزمایشگاه های جامعه شناختی و 
سیاسی استفاده می کند و فرایندهای نامعلوم، مبهم و پیش بینی ناپذیر و برنامه های 
ــذارد، بدون آن که کمترین  ــود را در آن ها به آزمایش می گ ــلًا بی پایه خ گاه کام

دغدغه ای نسبت به سرنوشت این کار ها داشته باشد 
اما از سوی دیگر، کشوری مثل کشور ما با فشاری درونی نیز سروکار دارد؛ فشار 
حاصل از اسطوره های ملی گرا و شوینیسم های مرکزی متکی بر توهماتی نسبت 

ــته و آینده و در برابر آن ها اسطوره های قومی  و به  به گذش
ــگرانی دارد که ترجیح  ــور ما کنش همان اندازه خیالین. کش
می دهند بیشتر با رویاهایشان زندگی کنند تا با واقعیت هایی 
که در سطح ملی و بین المللی آن ها را احاطه کرده اند. مسائل 
ــند و نه  را نه در برُش همزمان و نه در زمان ملی می شناس
در سطح بین المللی. آن ها مثل بازیگرانی هستند که در یک 
ــناخته این سو و آن سو می دوند و تصور می کنند  بازی ناش
ــان معنایی دارد و آن ها را به جایی می رساند و  که حرکاتش
اغلب، هم در نقش قربانی کننده قرار می گیرند و هم در نقش 
ــبت به  ــی؛ از این رو هرچه زودتر به خود بیایند و نس قربان
خطراتی که از دورن و برون احاطه شان کرده است، آگاهی 
ــانس بیشتری ممکن است در این بازی خطرناک  بیابند، ش
داشته باشند. با این همه متأسفانه مثل گریزی در این موقعیت 
حرف اول را می زند؛ بنابراین خطرات دائماً افزایش می یابند. 
ــرعت  ــور ما به بالا رفتن نیازهای هویتی و س امروز در کش

ــام آور آن در جامعه ای که به یک چشم بر هم زدن از موقعیتی روستایی به  سرس
ــیده است، کمترین توجهی نمی شود و همه اعم از سنتی و  موقعیتی شهری رس
مدرن تصور می کنند که نظام اجتماعی را می توان بر اساس »اراده گفتمانی« تغییر 

داد و مدیریت کرد. این امری بسیار خطرناک است. 
نوع رابطه فرهنگ و نسل به چه شکل است؟ در واقع کدام یک 

بر دیگری تأثیرگذار است؟
ــردن دال و مدلول یک فرضیه  ــتند، جدا ک ــوا از یکدیگر جدا نیس ــکل و محت ش
روش شناختی زبان شاختی است و در جامعه شناسی و فرهنگ کمتر معنایی دارد؛ 
همچنان که جدا کردن امر مادی و امر غیر مادی، عینیت و ذهنیت، درون و برون 
ــت که اختلالات  ــا جایگاهی جز توهم زایی ندارد. به همین دلیل اس و... در اینج
نشانه ای در سطح نظام اجتماعی که امروز مثلًا ما را بیشتر با شکل روبه رو کرده 
است و به نظرمان مسائلی صرفاً شکلی می آید، در حقیقت مسائل عمیق محتوایی 
را نیز به همراه دارند که بی توجهی به آن ها پیامدهایی سخت به همراه داشته و 

خواهد داشت. 
در سیسـتم تربیتی، جایگاه برنامه ریزی تربیت با »نگاه نسلی« 

به چه شکل باید باشد؟
ــت که  ــری تعیین کننده به خودی خود، یک توهم اس ــتر به مثابه ام تربیت بیش
ــتر در قرن نوزدهم و بیستم معنا داشت؛ زیرا می توانست به وسیله نظام های  بیش
ــیک مثل مدرسه و دانشگاه کنترل و هدایت  آموزش وپرورش هنجارمند و کلاس
شود. در حال حاضر شبکه های اجتماعی، زندگی روزمره، مبادلات خرد و بسیاری 
عوامل دیگر، نقش بسیار بیشتری بر کنش و ذهنیت افراد دارند تا تربیت به آن گونه 
ــترین نقش ایدئولوژی ها و به طور خاص ایدئولوژی  ــیده می شود. بیش که اندیش
ــبت به مفید بودن خودش است، وگرنه تأثیرش بر  تربیتی، در قانع کردن فرد نس

نظام اجتماعی در حال نزدیک شدن به صفر و گاه حتی منفی شدن است. 
بنابراین، در جوامع توسعه یافته نگاه به تربیت نسل آینده بر چه 
اساسی است و چه مدل ها و شاخص هایی مدّ نظر قرار می گیرد؟

بستگی دارد که از کدام جامعه صحبت می کنید. اغلب جوامع »پیشرفته« نولیبرال 
امروز، چشم اندازی در برابر خود ندارند و تمام نظام های ارزشی خود را صرف اثبات 
ــبیه همان سرمایه داری آدم خواری  ــرمایه داری متأخر کرده اند و ش اصالت بازار س
ــغول خوردن اندام  ــتند که به قول لوفبور »همه محیط را خورده و حالا مش هس
خودش است«. شاخص ها عمدتاً به جهان دیروز برمی گردند 
ــی  ــی بدیهی همچون فروپاش ــد واقعیت های ــرار دارن و اص
سیستم های ارزشی و خشونت فراگیر را نادیده بگیرند، آرزو 
ــه چیز به جای خودش  ــد معجزه ای اتفاق بیافتد و هم کنن
ــت. وضعیت به حال  ــزه ای در کار نیس ــردد. طبعاً معج برگ
ــده، نمی تواند امید به انفجارهایی هرچه بزرگتر  خود رها ش
ــته باشد و این چیزی است  را درون ذهن  ها و کنش ها داش

که شاهدش هستیم. 
  تربیت نسـلی چگونه باعث شـکل  گیری و حاکم 

شدن اعتماد اجتماعی می گردد؟
تربیت نسلی به معنایی که در قرون گذشته حتی قرن بیستم 
تعریف می شد، دیگر تقریباً وجود خارجی ندارد. هرچه زودتر 
ــرایط جدید را  این موضوع را درک کنیم، بهتر می توانیم ش
ــت آن آماده کنیم. برعکس،  ــم و خود را برای مدیری بفهمی
هر اندازه خواسته باشیم با بازی های زبانی واقعیات را نادیده 

کشـوری مثل کشـور ما با 
فشاری درونی نیز سروکار 
از  حاصـل  فشـار  دارد؛ 
و  ملی گـرا  اسـطوره های 
مرکـزی  شوینیسـم های 
متکی بر توهماتی نسبت به 
گذشـته و آینده و در برابر 
آن هـا اسـطوره های قومی  
و به همان انـدازه خیالین. 
کشور ما کنشـگرانی دارد 
که ترجیح می دهند بیشتر 
با رویاهایشان زندگی کنند 
تـا بـا واقعیت هـای ملی و 

بین المللی.


